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 گیرینقش پرسشگری در حل مسئله و تصمیم 

 هایی دارم؟« دانم چه کار کنم« تا »چه گزینه»نمی 

 

 مقدمه 

 دانم باید چه کار کنم«؟ای که به ذهنت برسد این باشد: »نمی رو شوی و اولین جمله تا حالا شده با یک مشکل روبه 

 .ایمحل نپرسیده حل نیست؛ شاید هنوز سؤال مناسبی برای پیدا کردن راه گاهی مشکل ما نداشتن راه 

 :گیرد این استای که در ذهنمان شکل میشود و اولین جمله مان میاهی یک مسئله وارد زندگی گ

 » .دانم باید چه کار کنمنمی«

تواند نقطه  بیانگر ندانستن نیست؛ بلکه میشویم که این جمله فقط تر به آن نگاه کنیم، متوجه میجمله کوتاهی است، اما اگر کمی دقیق

نویسد: »فعلاً بندد و روی آن میحل بگردد، پرونده را میشروع یک وضعیت ذهنی خاص باشد. گویی ذهن، قبل از آنکه به دنبال راه 

 .«آیدکاری از دستم برنمی

 :ممکن است بارها از خودش بپرسدداند از کجا شروع کند. خواهد شغلش را تغییر دهد، اما نمی تصور کنید فردی می

 »شود؟اگر این شغل را رها کنم چه می«

 »اگر شغل جدید پیدا نکنم چه؟«

 »توانم انجام بدهم؟صلاً من چه کاری می«

 »ام؟چطور بفهمم تصمیم درستی گرفته«

وگوی ذهنی فرد  اما اگر تمام گفت   اند.ها ضروری ها لزوماً بد نیستند. بعضی از آنها حتی برای شناخت خطرها و محدودیت این سؤال 

 .هاحول »چه چیزی ممکن است خراب شود؟« بچرخد، احتمال دارد دامنه توجه او بیشتر به سمت موانع هدایت شود تا امکان

 :حالا یک سؤال دیگر را امتحان کنیم

 »هایی دارم؟چه گزینه«

ی همان شرایط است و آینده هم همچنان نامعلوم است. اما  مشکل هنوز همان مشکل است. شغل هنوز همان شغل است، شرایط اقتصاد

 .وجوی ذهنجهت جست :چیزی تغییر کرده است

 .های موجود را ببینیمخواهد امکان خواهد فوراً جواب نهایی را پیدا کنیم؛ فقط از ما میسؤال دوم از ما نمی

 .های قدرتمند« استاین تفاوت، نقطه شروع بحث ما درباره »سؤال
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کند، اما  قوه است؛ مسئله را حل نمیقدرتمند قرار نیست با یک حرکت جادویی مشکل را حل کند. سؤال خوب بیشتر شبیه چراغ  سؤال

 .اندهایی از مسئله را ببینیم که پیش از آن در تاریکی بوده تواند کمک کند بخش می

وه مواجهه افراد با مسئله ارتباط داشته باشد. برای مثال، در  تواند با نحاند که نوع سؤال می های حوزه کوچینگ نیز نشان داده پژوهش 

محور  های مسئله محور پاسخ دادند، نسبت به گروه سؤال حلهای راه کننده، افرادی که به سؤال شرکت  ۲۲۵یک مطالعه تصادفی با 

 .های عملی بیشتری برای رسیدن به هدف تولید کردندافزایش بیشتری در رویکرد به هدف نشان دادند و گام 

تر از این  شوند«. واقعیت معمولاً کمی سرسختمیالبته این یافته به این معنا نیست که »فقط مثبت فکر کن و همه مشکلات حل 

 !هاستحرف

هایی بپرسیم که فضای بیشتری برای فکر کردن، انتخاب توانیم بدون انکار مشکل، سؤالچگونه می مسئله این است که 

 کردن و اقدام کردن ایجاد کنند؟

 .کند به همین سؤال پاسخ دهداین مقاله تلاش می 

 .گذارد تعریف کنیم، نه صرفاً پیچیده یا ادبی بودن جملهر اساس اثری که بر فکر کردن فرد میسؤال قدرتمند را باید ب

 

 بخش دوم مقاله: سؤال قدرتمند چیست و چه تفاوتی با یک سؤال معمولی دارد؟

 « باید چه کار کنم؟پرسیم؛ از »امروز چه ساعتی جلسه داریم؟« گرفته تا »چرا این اتفاق افتاد؟« و »حالاهمه ما هر روز سؤال می

 .دهندها یک کار انجام نمیاما همه سؤال 

 :ها فقط برای گرفتن یک اطلاعات مشخص هستندبعضی سؤال

 »شود؟ جلسه ساعت چند شروع می«

 .پاسخ مشخصی دارند و وقتی پاسخ را دریافت کنیم، کار سؤال تمام شده است

 .ما را وادار کنند فکر کنیمها قرار نیست یک پاسخ آماده به ما بدهند؛ قرار است  اما بعضی سؤال 

 :برای مثال، تفاوت این دو سؤال را ببینید

 »آیا راه دیگری برای حل این مشکل وجود دارد؟«

 :و

 »توانم پیدا کنم؟های دیگری برای حل این مشکل میچه راه «
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تواند  کند. در سؤال اول، پاسخ میوجو ایجاد می های جدید هستند، اما سؤال دوم فضای بیشتری برای جست گزینه هر دو سؤال درباره 

 .بردها میخیلی ساده »بله« یا »خیر« باشد؛ اما سؤال دوم فرد را به سمت تولید گزینه 

سؤالی است که فرد را به فکر کردن، ته باشد؛  ای داشتوان گفت سؤال قدرتمند سؤالی نیست که لزوماً جواب پیچیده بنابراین، می 

 .دیدن، کشف کردن یا بررسی چیزی فراتر از پاسخ اولیه وادار کند

های جدید به  های قدرتمند معمولاً برای ایجاد آگاهی، کشف بینش، تغییر زاویه دید و پیدا کردن امکاندر ادبیات کوچینگ نیز سؤال 

توانند فرد را به مشارکت بیشتر، تفکر  برانگیز میهای باز و تأمل مبتنی بر یادگیری، سؤال های کوچینگ روند. در چارچوبکار می

 .های جدید برای اقدام سوق دهندتر و کشف راه عمیق

 

 سؤال معمولی در برابر سؤال قدرتمند

 :گویدبرای درک بهتر، تصور کنید دوستی به شما می

 » .ار کنمدانم باید چه ک ام و نمیاز شغلم خسته شده «

 :توانید بپرسیدحالا می

 »؟ با شغل فعلی ات چه مشکلی داری«

تواند اطلاعات مفیدی به ما بدهد؛ مثلاً فرد ممکن است درباره فشار کاری، درآمد، رابطه با مدیر یا نبود فرصت رشد  این سؤال می

 .صحبت کند

 :پرسید هم  توان سؤال دیگریمی 

 »هایی را بررسی کنی؟چه گزینه ریدوست دا«

تعریف مسئله، روشن کردن خواسته و بررسی  کند؛ بلکه او را به سمت اینجا سؤال، فرد را فقط به توضیح مشکل دعوت نمی 

 .بردمی هاگزینه

های  کند که سؤال بر همین ایده تأکید می The Advice Trapو سپس  The Coaching Habitمایکل بانگی استنیر در کتاب  

تر ببیند.  توانند به جای اینکه سریع ما را به سمت ارائه توصیه ببرند، کمک کنند فرد بیشتر فکر کند و مسئله واقعی را روشن خوب می

 :های کلیدی او این استیکی از سؤال 

 »چالش واقعی اینجا برای تو چیست؟«

 .گرداندمشکل کلی به تجربه و نقش خود فرد در آن موقعیت برمینکته ظریف سؤال در عبارت »برای تو« است؛ زیرا تمرکز را از یک 
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 سؤال قدرتمند الزاماً سؤال سختی نیست

 .اینجا یک اشتباه رایج وجود دارد

ای فلسفی بگوییم که بعد از شنیدنش طرف مقابل چند دقیقه به سقف  کنیم برای پرسیدن یک سؤال قدرتمند باید جمله گاهی فکر می

 !خیره شود

 :اندها بسیار ساده که گاهی قدرتمندترین سؤالدرحالی

 »دیگه چی؟«

 :یا

 »خوای؟واقعاً چی می«

 :یا

 »هایی داری؟چه گزینه «

 :کندهای کلیدی خود را دقیقاً با همین عبارت ساده معرفی میاستنیر یکی از سؤال 

 »؟یچ هدیگ«

 .های دیگری را هم بررسی کندو امکان هدف این سؤال این است که فرد در اولین پاسخ خود متوقف نشود 

 :مثلاً

 .کنم باید استعفا بدهمـ »فکر می

 ـ دیگه چی؟ 

 «.ـ »شاید باید با مدیرم صحبت کنم

 ـ دیگه چی؟ 

 .ـ شاید بتوانم بخش دیگری از شرکت را امتحان کنم

 ـ دیگه چی؟ 
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 .گیری، چند جای دیگر را بررسی کنمـ شاید اصلاً قبل از تصمیم 

 .گفت »هیچ راهی ندارم«، حالا چند گزینه روی میز دارددی که پنج دقیقه قبل میناگهان فر

 .فضای ذهنی فرد تغییر کرده استمشکل هنوز حل نشده است؛ اما 

 .تواند وارد فرایند حل مسئله شودای است که سؤال میو این دقیقاً همان نقطه 

 

 هایی دارد؟ یک سؤال خوب چه ویژگی 

توان یک فهرست ثابت ارائه کرد که اگر سؤال دارای پنج ویژگی مشخص بود، حتماً  بر اساس ادبیات کوچینگ و حل مسئله، نمی

 .بستگی دارد  وگوزمان، زمینه، فرد و هدف گفت »قدرتمند« باشد. قدرت سؤال تا حد زیادی به 

 :شودهای قدرتمند بیشتر دیده میبا این حال، چند ویژگی در سؤال 

 .کنندپاسخ را از قبل تعیین نمی  .1

 »کنی بهتر باشد شغلت را عوض کنی؟فکر نمی«

 !ای است که لباس سؤال پوشیده استدر ظاهر سؤال است، اما در واقع توصیه 

 :در مقابل

 »بینی؟ات میهایی برای تغییر شرایط کاریچه گزینه 

 .کندفضای بیشتری برای فکر کردن ایجاد می

 .کند، نه فقط به یادآوری اطلاعاتفکر کردن دعوت میفرد را به  .2

 .یک سؤال اطلاعاتی است»آخرین بار کی این اتفاق افتاد؟«

 :اما

 »آن موقع چه چیزی باعث شد بتوانی از پسش بربیایی؟«

 .کندوجوی تجربه قبلی و منابع شخصی خود دعوت می فرد را به جست 

 .کندتر می مسئله را دقیق .3

 .ای از چند مشکل متفاوت استنامیم، در واقع مجموعه ما »مشکل« می گاهی چیزی که
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 :گویدمثلاً فرد می

 » .وکارم را رشد بدهمتوانم کسب من نمی«

 :مپرسیب  یمتوانحل شویم، میبه جای اینکه فوراً وارد راه 

 »چیز دیگری؟کند، دقیقاً منظورت چیست؟ فروش؟ جذب مشتری؟ حفظ مشتری؟ یا گویی رشد نمیوقتی می«

 .تواند به چند مسئله قابل بررسی تبدیل شودبا همین یک سؤال، یک مسئله مبهم می

 .کندهای جدید ایجاد میامکان  .4

 »خورم؟چرا همیشه شکست می«

 .کنددر بسیاری از مواقع، فرد را به سمت پیدا کردن شواهد شکست هدایت می

 :اما

 »شد؟ عث شکست من  ابچه چیزی «

 .کندوجو ایجاد میدیگری برای جست جهت 

های ما  های منفی نیست. اتفاقاً در حل مسئله، شناخت موانع مهم است. مسئله این است که اگر تمام پرسشاین به معنی حذف واقعیت 

 .ها« کمتر دیده شودفقط درباره مشکل باشند، ممکن است بخش »امکان

 

 کند ر کردن ایجاد میدهد؛ ظرفیت فکسؤال قدرتمند، جواب آماده نمی 

 .ترین تفاوت همین باشدشاید مهم 

 :اگر من به شما بگویم

 . »گزینه را انتخاب کنیفلان به نظرم باید «

 .ایدشما یک پاسخ دریافت کرده 

 :اما اگر بپرسم

 »معیار تو برای انتخاب بین این سه گزینه چیست؟«

 .شوید معیار خودتان را پیدا کنیدشما مجبور می
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کند  این تفاوت در کوچینگ اهمیت زیادی دارد. هدف سؤال قدرتمند این نیست که جای فکر کردن فرد را بگیرد؛ بلکه کمک می

 .خود فرد بهتر فکر کند

گیری فرد نسبت به  تواند بر جهت اند که نوع سؤال میمحور نیز نشان داده حلمحور و راه های مسئله شده درباره پرسشهای انجام پژوهش 

های  محور پاسخ دادند، در مقایسه با گروه سؤال حلهای راه کنندگانی که به سؤال ، شرکتGrant هدف اثر بگذارد. در پژوهش 

 .های عملی نشان دادندمحور، افزایش بیشتری در رویکرد به هدف و تولید گام مسئله 

عنوان ابزاری برای گسترش فکر و افزایش کیفیت  لکه به عنوان »سؤالی با یک فرمول جادویی«، بتوان نه به پس سؤال قدرتمند را می

 .وجوی ذهنی در نظر گرفتجست

 :رساندتر میو این ما را به یک سؤال مهم

هایی که هر روز از خودمان  آیا ممکن است بعضی از سؤالتواند جهت فکر کردن ما را تغییر دهد، اگر نوع سؤال می

 خواهیم حل کنیم نگه دارند؟ لی که میپرسیم، ناخواسته ما را در همان مشکمی

 :مثلاً

 »رود؟چیز برای من درست پیش نمیچرا هیچ «

 »ترند؟چرا دیگران از من موفق «

 »توانم؟چرا نمی«

 .ها نباشدشاید مسئله فقط پاسخ این سؤال 

 .خود سؤال را هم بررسی کنیمشاید لازم باشد قبل از پیدا کردن پاسخ، 

 . پردازیممین موضوع میدر بخش بعدی دقیقاً به ه

 

 دهند؟حل حرکت میدارند و بعضی دیگر ما را به سمت راه ها ما را در مسئله نگه می چگونه بعضی سؤال 

 .ریزی کرده بودید، طبق انتظار پیش نرفته استشوید کاری که برای امروز برنامه اید و متوجه میفرض کنید صبح از خواب بیدار شده 

 :ممکن است این باشد اولین واکنش ذهن 

 »افتد؟چرا همیشه این اتفاق برای من می«

 :سؤال بعدی 
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 »توانم مثل بقیه کارهایم را درست انجام بدهم؟چرا من نمی«

 :و کمی بعد، احتمالاً سؤال محبوب ذهن در شرایط بحرانی

 »حالا چرا این یکی هم باید به مشکلات من اضافه شود؟«

شویم، طبیعی است که بخواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده و چرا چنین اتفاقی  رو می. وقتی با یک مشکل روبه اندطبیعیها کاملاً این سؤال 

 .رخ داده است

 :اما یک نکته مهم وجود دارد

 .برد پرسیم، لزوماً ما را به سمت حل آن مسئله نمی هر سؤالی که درباره یک مسئله می

 .کند از دل مشکل، مسیر حرکت را پیدا کنیمشکل فکر کنیم؛ گاهی هم کمک میکند بیشتر درباره مگاهی سؤال فقط کمک می

 

 دو مسیر متفاوت برای فکر کردن

 :گیری را از هم جدا کنیمتوانیم دو نوع جهت تر شدن بحث، میبرای ساده 

 :محورمسیر مسئله

 چه اتفاقی افتاد؟ 

 چرا اتفاق افتاد؟ 

 چه چیزی اشتباه بود؟ 

 چه کسی مقصر بود؟ 

 ا من نتوانستم؟ چر

 شود؟ چرا همیشه این مشکل تکرار می

 :محورحلمسیر راه

 خواهم اتفاق بیفتد؟ چه چیزی می

 هایی دارم؟ چه گزینه 

 چه چیزی قبلاً برایم جواب داده است؟ 

 اگر شرایط بهتر شود، چه چیزی متفاوت خواهد بود؟ 

 توانم امتحان کنم؟ها کدام را می از بین گزینه 

 چیست؟ قدم بعدی من 
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 .فکر کنیم؛ اما نباید در مسئله گیر کنیم و راه حل ها برای حل مسئله باید بتوانیم درباره مسئله

 .ترین ابزارهای فهم مسئله استسؤال »چرا؟« یکی از مهم 

شتریان تواند کاملاً منطقی باشد. شاید موکار کاهش پیدا کرده است، پرسیدن »چرا فروش کم شده؟« میمثلاً اگر فروش یک کسب 

 .اند، قیمت تغییر کرده، محصول جذابیت قبلی را ندارد یا رقیب جدیدی وارد بازار شده استتغییر کرده 

 :اما تصور کنید فرد بعد از پیدا کردن یک علت، دوباره بپرسد

 »چرا من این را زودتر متوجه نشدم؟«

 :و بعد

 »شوم؟چرا همیشه دیر متوجه می«

 :و بعد

 »این کار موفق نیستم؟چرا من اصلاً در «

 .می کنداینجا سؤال از بررسی مسئله به قضاوت درباره خود فرد تغییر 

 .تواند تبدیل به ابزاری برای تولید شواهد بیشتر درباره ناتوانی شوددر این حالت، »چرا؟« دیگر لزوماً ابزار تحلیل نیست؛ می

 .پس مسئله خود کلمه »چرا« نیست

 .برد ا بعد از پیدا کردن اطلاعات لازم، ما را به کجا می مسئله این است که سؤال م

 «توانم تغییر دهم؟می  را از »چرا این اتفاق افتاد؟« به »حالا چه چیزی

 .فرض کنیم دانشجویی در یک امتحان نتیجه مطلوبی نگرفته است

 :سؤال اول

 »ام پایین شد؟چرا نمره «

 .سؤال مفیدی است

 :ممکن است پاسخ این باشد 

 » .چون بیشتر مطالب را فقط شب امتحان خواندم«

 .اما راه حلی پیدا نکرده است پس به اقدام نرسیده است جا متوقف شود، فقط علت را پیدا کرده وگو همین حالا اگر گفت 
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 :توانیم سؤال را یک قدم جلو ببریماما می

 »؟برای اینکه دفعه بعد نمره بهتری بگیرم چه کنم«

 و راه حل هایی ارائه می شود:  گیرندکل می هایی شحالا گزینه

 .مطالعه را زودتر شروع کنم

 .مطالب را در چند نوبت مرور کنم

 .از خودم آزمون بگیرم

 .های دشوار را زودتر مشخص کنمبخش

 .از کسی کمک بگیرم

 .مشکل هنوز وجود دارد، اما ذهن از »تشخیص« به »طراحی اقدام« منتقل شده است

 .محور اهمیت زیادی داردحلاست که در رویکردهای راه  این همان تغییری

حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت  حل مسئله فقط شناخت فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نیست؛  

 .مطلوب نیز بخشی از حل مسئله است

 فکر تیک تغییر کوچک در سؤال، یک تغییر بزرگ در مسیر 

 .گاهی لازم نیست سؤال را کاملاً عوض کنیم؛ فقط کافی است آن را یک مرحله جلو ببریم

 

 دهنده سؤالِ حرکت  دارندهسؤالِ نگه 

 تر کند؟آسان تواند انجام این کار را برایم چه چیزی می توانم این کار را انجام دهم؟ چرا من نمی

 ؟ توانم انجام دهمبرای کاهش احتمال شکست چه کاری می اگر شکست بخورم چه؟   

 توانم یاد بگیرم؟ از تجربه دیگران چه چیزی می ترند؟ چرا دیگران موفق

 از این اتفاق چه اطلاعاتی برای قدم بعدی دارم؟  چرا این اتفاق افتاد؟ 

 ام؟ هایی هنوز بررسی نکرده گزینه چه  چرا هیچ راهی ندارم؟ 

 چه بخشی در کنترل من است؟  چه کسی مقصر است؟ 
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 :ها شاید در ظاهر کوچک باشد، اما یک تغییر اساسی در آنها وجود داردتفاوت این سؤال 

اقدام  رود؛ گروه دوم بیشتر به سمت امکان، آینده و گروه اول بیشتر به سمت توضیح، گذشته و محدودیت می

 .کندحرکت می

تواند گاهی  هایی دارم؟« هم میتواند بسیار مفید باشد و یک سؤال »چه گزینه بندی مطلق نیست. یک سؤال »چرا« میالبته این تقسیم 

بدانیم در هر مرحله، چه نوع  های مثبت بپرسیم؛ هنر این است که  زودهنگام باشد. هنر حل مسئله این نیست که همیشه سؤال 

 .کنده اطلاعات و حرکت بعدی ما کمک می سؤالی ب

 « سؤال قدرتمند، پلی میان »فهمیدن« و »عمل کردن

 :گونه خلاصه کردشاید بتوان فرایند را این 

          مشکل  •

   مسئله فهم •

   مطلوب وضعیت تعریف •

 هاگزینه کشف •

   انتخاب •

 اقدام  •

یا اصلا   اطلاعات زیادی جمع کنیم اما حرکت کمی داشته باشیمهای ما فقط در مرحله »مشکل« باقی بمانند، ممکن است اگر سؤال 

 حرکتی نداشته باشیم. 

 :شودموقع سؤال را تغییر دهیم، مسیر متفاوتی ایجاد می اما اگر بتوانیم به 

 .شود به بخشی از فرایند حل مسئله تبدیل میآوری اطلاعات نیست؛ در اینجا سؤال دیگر فقط ابزار جمع 

تر به دنبال  توانیم انجام دهیم این نیست که سریعهمین دلیل است که گاهی در مواجهه با یک مشکل، بهترین کاری که میو شاید به  

 :جواب بگردیم؛ بلکه چند لحظه مکث کنیم و از خودمان بپرسیم

 »پرسم؟آیا دارم سؤال درستی می«

 دانیم؛نمی چون ممکن است مشکل ما این نباشد که جواب را 

 .ممکن است هنوز سؤال مناسبی برای پیدا کردن جواب نپرسیده باشیم
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 یک تمرین:

 آخرین باری که با مشکلی مواجه شدی چه سوالاتی از خودت پرسیدی؟
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 بندی جمع 

 .هایی است که ما را به سمت پاسخ مناسب هدایت کنندتوانایی پرسیدن سؤال  حل مسئله فقط پیدا کردن پاسخ نیست؛

ها ضروری باشند. اما اگر تمام توجه ما در  ها و شناخت محدودیت فهم واقعیت، پیدا کردن علت توانند برای محور میهای مسئله سؤال

 .ها و اقدام ایجاد شودگذشته و مشکل باقی بماند، ممکن است فضای کمتری برای دیدن گزینه 

 هایببرند. پژوهش   و قدم بعدیها، منابع، انتخاب هدف، امکان  توانند توجه ما را به سمتمحور میحلهای راه در مقابل، سؤال 

Grant   و Neipp  محور با  های مسئله محور نسبت به سؤال حلهای راه اند که در شرایط آزمایشی، سؤالو همکاران نیز نشان داده

 .اندهای عملی بیشتری همراه بوده هایی مانند رویکرد به هدف و تولید گام شاخص

 :واجه شدیم، لازم نباشد بلافاصله از خودمان بپرسیمبنابراین، شاید دفعه بعد که با یک مشکل م

 »جواب چیست؟«

 :گاهی سؤال بهتر این است 

 »های بیشتری ببینم؟توانم بپرسم که به من کمک کند گزینهچه سؤال دیگری می«

 

 نکته کلیدی مقاله

 .کندها و انتخاب قدم بعدی را بهتر می سؤال قدرتمند لزوماً سؤالی پیچیده نیست؛ سؤالی است که کیفیت فکر کردن، دیدن گزینه 
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